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بلندگوی نژادپرستی مدرن

    تلویزیون هنوز نتوانسته سریالی مثل »امام‌علی)ع(« را تکرار کند

داریـوش ارجمنـد، بازیگـر پیشکسـوت سـینما، تئاتـر و تلویزیـون در واکنش بـه اهانت بـه پیامبر 

اسلام)ص( تصریـح کـرد: »ایـن اتفـاق نوظهـوری نیسـت و 1400 سـال اسـت ایـن اهانت‌هـا را 

می‌شـنویم. مگـر در زمان حیات خـود پیامبر اعظم نمی‌گفتند ایشـان جادوگرند! ایـن بازی‌های 

رئیس‌جمهـور احمق و نژادپرسـت فرانسـه ارزشـی نـدارد.«

وی در پاسـخ به این سـوال که چرا سـریالی برای پیامبر اسلام ساخته نمی‌شـود یا کارهای دینی 

متعددی روی آنتن و پرده نقره‌ای نداریم که بتوانیم به این شـائبه‌ها در جهان پاسـخ دهیم، تاکید 

کـرد: »الان دیگـر اعتقـادی نـدارم هنرمندانی که هسـتند بتواننـد همچـون داود میرباقری عمل 

کنند. اما من اعتقادم به دینم، پیامبرم، ائمه‌ام سـرجایش اسـت و ربطی به سـینما و هنـر ندارد.«

ارجمنـد در ادامه انتقاداتـش گفت: »به‌نظر من این کارها را با این سـینمایی که داریم نمی‌توانیم 

انجام بدهیم. این سـینمای مـا نمی‌تواند این کارها را بکند، بزرگ‌ترین آنها شـاید مجید مجیدی 

باشـد که فیلمی در این ارتباط سـاخت. چند نفر را مسلمان کرد و به پیامبر اسلام معتقد؟! عشق 

بـه ائمه و پیامبرمان چیزی نیسـت که سـینما احتیاج داشـته باشـد. مگـر زمان پیامبر اسلام که 

گروه‌گـروه مثل برگ خـزان به پایش می‌افتادند، به سـینما نیـازی بود.«بازیگر نقش مالک اشـتر 

در پایان خاطرنشـان کرد: »در این 40 سـال این همه سریال سـاختند هنوز نتوانسته‌اند سریالی 

مثل امام‌علی)ع( را تکرار کنند. چرا نشـده اسـت؟ چون به آن کسـی مربوط اسـت که می‌خواهد 

ایـن کار را جلو ببرد و این عظمت و نگاه در وجودش شـکل گرفته باشـد.«

    لزوم واکنش خلاقانه به هتاکی رئیس‌جمهور فرانسه

محمــد دلاوری، مجــری باســابقه و کارشــناس رســانه در گفت‌وگــو بــا 

ــه  ــدو« علی ــارلی اب ــوی »ش ــریه فرانس ــز نش ــدام توهین‌آمی ــاره اق ــر درب مه

پیامبــر اســام)ع( و بــا تحلیــل ریشــه ایــن هتاکی‌هــا گفــت: »ایــن قبیــل 

اتفاقــات یــک دلیــل اجتماعــی هــم دارد و آن اینکــه در یکی‌دو دهــه اخیر 

اســام‌گرایی در اروپــا به‌شــدت افزایــش پیــدا کــرده و ایــن جریان، غــرب را 

نگــران کــرده اســت. خاطــرم هســت زمانــی یکــی از اروپایی‌هــا می‌گفــت 

بایــد زبــان عربــی را یــاد بگیــرم و ایــن را بــه طعنــه هــم می‌گفــت و نگرانــی 

ــام  ــان اس ــتند جری ــل نیس ــا مای ــا اص ــی اروپایی‌ه ــت. برخ ــدی داش ج

ــی  ــود، حت ــل ش ــد تبدی ــوژی قدرتمن ــک ایدئول ــه ی ــد و ب ــدا کن ــعه پی توس

در برخــی مــوارد کــه مســلمانان بــا اجبــار برخــی قوانیــن اجتماعــی را بــه 

نفــع خــود تغییــر داده‌انــد، واکنش‌هــای منفــی ازطــرف ایــن افــراد شــکل 

ــرد  ــتخرها زن و م ــی از اس ــی در یک ــه وقت ــال در فرانس ــور مث ــت. به‌ط گرف

ــادی  ــی زی ــای منف ــا واکنش‌ه ــدام ب ــن اق ــد، ای ــدا کردن ــر ج را از یکدیگ

مواجــه شــد.«

ایــن مجــری و گزارشــگر دربــاره اینکــه چگونــه بایــد ایــن جریان‌هــا را 

تحلیــل کــرد و بــه آنهــا واکنــش نشــان داد، اظهــار کــرد: »در مدیوم‌هــای 

ــام)ص(  ــر اس ــه پیامب ــم ک ــان دهی ــم و نش ــی کنی ــد طراح ــی بای مختلف

چــه تغییــرات مهمــی را رقــم زده و چــه اقداماتــی را انجــام داده‌انــد و 

ــه و  ــای خلاقان ــرد. واکنش‌ه ــان ک ــد بی ــه بای ــت ک ــی اس ــا حرف‌های اینه

ایجابــی بیشــتر در ایــن میــدان اولویــت دارد؛ کارهایــی کــه بایــد درقالــب 

آمــوزش، فیلــم و محصــولات فرهنگــی فرهیختــه، تصویــر درســت از پیامبر 

مهربانــی)ص( را نمایــش دهــد. مــن بــا اروپاییان حشــر و نشــر داشــته‌ام و 

احســاس می‌کنــم زمینــه پذیــرش ایــن قبیــل محصــولات را دارنــد و درصد 

بالایــی از آنهــا عمیقــا بــه اصــول و ارزش‌هــای اســام احتــرام می‌گذارند.« 

با بروز موج جدید شیوع ویروس کرونا در اروپا، برخی کشورها با اعمال مجدد شرایط قرنطینه، از تعطیلی حداقل یک‌ماهه سالن‌های سینما خبر دادند. 

به گزارش ایسنا، بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا همزمان با موج دوم شیوع ویروس کرونا در این کشور با اعمال دومین مرحله قرنطینه در سطح 

ملی اعلام کرد که از تاریخ ۵ نوامبر )۱۵ آبان( تمامی کسب‌‌وکارهای غیرضروری ازجمله سالن‌های سینما برای مدت حدودا یک‌ماه تا تاریخ دوم دسامبر 

)۱۲ آذر( تعطیل خواهند بود و پس از آن باتوجه به شرایط، در برخی مناطق به‌تدریج محدودیت‌های کمتری در نظر گرفته خواهد شد. باوجود این، 

امکان ادامه تولیدات سینمایی و تلویزیونی در انگلیس با رعایت قوانین سختگیرانه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا وجود دارد. کشور فرانسه نیز با 

دستور امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور از روز گذشته )۳۰ اکتبر، ۹ آبان( وارد مرحله دوم قرنطینه در سطح ملی شده و افراد تنها برای خریدهای 

ضروری، دریافت کمک‌های پزشکی و یک ساعت ورزش روزانه می‌توانند از خانه خود خارج شوند. این تمهیدات که با تعطیلی سالن‌های سینما نیز همراه 

خواهد بود، حداقل تا اول دسامبر )۱۱ آذر( ادامه خواهد داشت. طبق انتظار، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز دستور تعطیلی تمامی سالن‌های سینما 

  چارسو

نوع نمایش آسیای شرقی در سینمای آمریکا؛ از صبحانه در تیفانی تا لوسی
رابرت ایتو، بازیگر ژاپنی‌تبار سـینما و تلویزیون کانادا که متولد 1931 و هم‌اکنون 

در قید حیات است، درمیانه‌های قرن 20 مقاله‌ای نوشت و در آن گفت: »بازیگران 

سفیدپوسـت سـینمای آمریکا سـعی می‌کردند تا حد امکان دایره موجود را محدود 

کنند. یکی از راه‌های انجام این کار ایجاد محدودیت برای بازیگران اقلیت بود که 

درمـورد بازیگـران آسـیایی، بـه‌ ایـن معنـی بـود که آنها فقـط می‌توانسـتند به‌عنوان 

پسـرک مسـتخدم‌خانه، آشـپز، مسـئول لباسشـویی و دشـمنان دیوانـه آمریـکا در 

جنـگ، در فیلم‌هـا بـازی کننـد. البتـه کم‌نظیرتریـن نقش‌هـا بـرای آنهـا، نقـش‌ یار 

وفـادار قهرمـان سفیدپوسـت فیلـم بـود.« البتـه همه‌چیـز فقـط بـه آسـیایی‌های 

سـاکن آمریکا برنمی‌گردد و بررسـی تصویری که هالیوود از کشـورهای شـرق دور 

نشـان داده، مشـخص می‌کنـد کـه با نـژاد زرد و تمدن آن چـه برخوردهای زننده‌ای 

صورت گرفته اسـت.

 

صبحانه در تیفانی
یکـی از فیلم‌هایـی کـه در آمریـکا بـه شـخصیت آسـیایی‌ها پرداخته بود و بـرای آثار 

پـس از خـودش تیپ‌سـازی هـم کـرد، »صبحانـه در تیفانـی« بـه کارگردانـی بلیـک 

ادواردز و بـازی آدری هپبـورن در سـال 1961 بـود. ایـن فیلـم از روی کتابـی بـه 

همیـن نـام از ترومـن کاپوتـی سـاخته شـد و در آن شـخصیتی وجـود داشـت به نام 

یونیوشـی که ژاپنی بود. آنچه در فیلم دیده می‌شـود با آنچه در رمان کاپوتی بود، 

تفاوت اساسـی دارد. این شـخصیت در فیلم به‌قدری دیوانه، زشـت و منزجرکننده 

اسـت کـه درهمـان زمـان اکران هـم اعتراض بعضـی از منتقدان، ازجمله نویسـنده 

هالیـوود ریپورتـر را درپی داشـت.

شـاید مشـهورترین فیلم تاریخ سـینمای رزمی »اژدها وارد می‌شـود« با بازی بروس 

لی باشـد که او در آن فیلم از ژاپنی‌ها که کشـورش چین را اشـغال کرده‌اند، انتقام 

سـختی می‌گیـرد امـا همیـن فـرد، یعنی لی در اواسـط تماشـای این فیلـم به‌دلیل 

توهینـی کـه بـه یـک آسـیایی شـده بود، سـالن نمایـش را ترک کـرد. اتفاقـا بالاخره 

در دهه ۹۰ میلادی توسـط رسـانه‌های آمریکا فاش شـد که شـخصیت یونیوشـی 

در فیلـم صبحانـه در تیفانـی بـرای به‌چالـش کشـیدن بـروس لـی- به‌عنـوان یـک 

آسـیایی بسـیار موفق در سـینما- بود که چنین طراحی شـد. 

لوسی
صبحانـه در تیفانـی در فضـای پـس از جنـگ جهانـی دوم، در میانه جنگ با ویتنام 

و به‌طـور خلاصـه در دوران اوج تسـلط جمهوری‌خواهـان بـر سـینمای آمریـکا 

سـاخته شـد، امـا ببینیـم کـه دموکرات‌هـا چـه برخـوردی بـا موضـوع آسـیایی‌ها 

در سـینما داشـته‌اند. در سـال 2014 فیلمـی به‌نمایـش درآمـد بـه نـام »لوسـی«، 

یـک فیلـم علمی-تخیلـی بـا درونمایه‌هـای فلسـفه علـم کـه باورهـای مذهبـی را 

به‌چالـش می‌کشـید. لوسـی، یـک زن ۲۴ سـاله آمریکایـی اسـت کـه در تایپـه 

تایـوان زندگـی و تحصیـل می‌کنـد. نامـزد او می‌خواهـد یـک محمولـه )کیـف( 

را به‌دسـت مـردی کـره‌ای بـه نـام جانـگ برسـاند، امـا او مقاومـت می‌کنـد ولـی 

نامـزدش بـا دسـتبند دسـت او را بـه کیـف می‌بنـدد و او را مجبـور می‌کنـد تـآن را 

بـه جانـگ تحویـل دهـد. لوسـی بعـد از دیـدن افـراد جانـگ می‌فهمـد آنهـا یـک 

بانـد خلافکارنـد و او را مجبـور می‌کننـد تـا کیـف را کـه درونـش چهـار بسـته 

مواد آبی‌رنگ اسـت، باز کند. جانگ به لوسـی پیشـنهاد کار می‌دهد و 

او قبول نمی‌کند، سـپس افراد جانگ او را با ضربه‌ای بیهوش می‌کنند. 

وقتـی دوبـاره به‌هـوش می‌آیـد، می‌فهمـد که آنها بدنـش را به‌عنوان یک 

حامـل مـاده شـیمیایی فوق‌العـاده قدرتمنـد بـه‌کار گرفته‌‍‌انـد تـا بتواننـد 

ایـن مـواد را به‌صـورت غیرقانونـی بـه اروپـا منتقـل کننـد. کلیشـه شـرقی شـرور 

در ایـن فیلـم بـرای هزارمین‌بـار 

بـا غلیظ‌تریـن شـکل ممکـن 

طـرح می‌شـود و لحظـه مـرگ 

بازیگران شـرقی فیلـم به‌مثابه 

خلاصـی از دسـت اهریمـن 

نمایـش داده می‌شـود. 

تصویر مردم افغانستان در سینمای 
آمریکا؛ از رمبو3 تا پاسگاه جنگی

برخورد سینمای آمریکا با جامعه افغانستان حتی در مواقعی که فیلم‌ها شدیدترین تظاهر به 

همدلی را با آن جامعه می‌کنند، عموما با یک نگاه از بالا صورت می‌گرفته است. چه وقتی 

که آمریکایی‌ها به‌عنوان حمایت از مجاهدان افغان، رمبو را به این کشور می‌فرستادند و چه 

وقتی که مردم افغانستان می‌خواستند آمریکایی‌ها در کشورشان نباشند، همیشه این لحن 

در کلام سربازان آمریکایی خطاب به مردم افغانستان وجود داشته که چرا نمی‌فهمید بودن 

ما در اینجا به نفع شماست؟! بازتاب چهره مردم افغانستان در هالیوود، همواره مردمی 

بوده که به‌شدت و به اشتباه، درمقابل مدرن شدن مقاومت می‌کنند و سازندگان چنین 

فیلم‌هایی همیشه از پاسخ به این سوال بعضی از شخصیت‌های فیلم طفره می‌روند که 

اصلا چرا شما از اینجا نمی‌روید؟ معمولا کسی که این را می‌پرسد، خودش یک چوپان 

دروغگو یا آدمی نق‌نقو است و به‌عبارتی فیلم مهم‌ترین سوال را در دهان شخصیتی 

می‌گذارد که مخاطب دوست دارد کمتر حرف بزند و اصلا مزاحم روند قصه نشود؛ تا به 

این ترتیب، هم غیبت چنین سوال اساسی و مهمی در فیلم به چشم نیاید و هم بشود از 

پاسخ دادن به آن طفره رفت.

رمبو3
سری سوم از فیلم‌های رمبو در سال 1988 

با بازی سیلوستر استالونه، در افغانستان 

می‌گذرد. فیلم وقتی شروع می‌شود که 

سه سال بعد از حوادث ویتنام در فیلم 

قبلی، جان رمبو در صومعه‌ای در تایلند 

مستقر شده و به کارهای ساختمانی 

به اصرار سرهنگ  او  مشغول است. 

تراپین به جنگ در افغانستان برای یاری 

مجاهدان دعوت می‌شود، اما پاسخش 

منفی است، چون از جنگ خسته شده. 

تراپین به ناچار خودش به افغانستان 

می‌رود و به‌دست سربازان شوروی 

می‌افتد. حالا رمبو پس از شنیدن این 

خبر راهی افغانستان می‌شود تا او را 

نجات بدهد... . به‌رغم اینکه این فیلم 

درباره کمک آمریکایی‌ها به مجاهدان 

افغان ساخته شده، از مردم افغانستان 

تصویری به‌شدت کم‌هوش نشان می‌دهد 

که نیاز به یک ناجی آمریکایی دارند. اما به قرن 

جدید که بیاییم و وارد دوره‌ای بشویم که آمریکایی‌ها 

حالا با القاعده این‌بار سر دشمنی پیدا کرده‌اند، باز همان 

لحن تحقیرآمیز این‌بار با شدتی چه‌بسا بیشتر تکرار می‌شود.

پاسگاه جنگی
پاسگاه جنگی محصول سال 2020 

که در بعضی عنوان‌بندی‌های فارسی 

به آن پاسگاه هم گفته‌اند، فیلمی 

است که بر حماسه‌ساز بودن سربازان 

آمریکایی در دیگر کشورها تاکید دارد 

و به عقب‌ماندگی و وحشی بودن 

مردم آن مناطق پرداخته است. این 

فیلم داستان ۵۳ سرباز آمریکایی و 

دو مشاور نظامی لتونی است که 

در یک پایگاه نظامی آمریکایی، 

جایی که تقریبا در گودال قرار دارد 

و از کوه‌های اطراف بر آن تسلط 

سوق‌الجیشی هست، با حدود 

۴۰۰ مهاجم در شمال‌شرقی 

فیلم  این  می‌جنگند.  افغانستان 

به‌قدری نژادپرستانه و افراطی است که 

ساخته شدن و اکران آن در سال ۲۰۲۰ میلادی 

ممکن است برای خیلی‌ها تعجب‌برانگیز باشد. در 

فیلم یک فرمانده سیاه‌پوست نمایش داده می‌شود 

که نهایت بزدلی و ترسویی است. او حتی برای دستشویی بیرون نمی‌رود و بطری‌های 

ادرارش را زیردستان سفیدپوستش از سنگر خارج می‌کنند. این فرمانده که حمله طالبان 

را حدس زده، قبل از وقوع نبرد از آنجا می‌رود و به‌عبارتی به آمریکا فرار می‌کند و درعوض، 

سربازان سفیدپوست که نقش یکی از آنها را اسکات ایستوود، فرزند کلینت ایستوود بازی 

می‌کند، به‌قدری شجاع و آزموده هستند که در برهنه‌ترین زمین‌هایی که تیررس نیروهای 

طالبان است، نرمش می‌کنند و حمام می‌روند. مردم افغانستان هم در این فیلم نه‌تنها 

عقب‌مانده به نمایش درمی‌آیند، بلکه شیاد و دزد هم نشان داده می‌شوند. آنها به هر بهانه‌ای 

می‌خواهند آمریکایی‌ها را تیغ بزنند. مثلا دخترک مرده‌ای را سوار بر گاری می‌کنند و به 

پایگاه آمریکایی‌ها می‌آورند، بعد می‌گویند شما باعث مرگ او شدید و باید عوضش پول 

بدهید. این درحالی است که دخترک خودبه‌خود مرده است؛ یعنی قبل از هر خاکسپاری 

هم یک سر به پایگاه آمریکایی‌ها می‌زنند تا چیزی گیرشان بیاید. مردم افغانستان در این 

فیلم مردمی عقب‌مانده، دزد، شیاد، دروغگو، کثیف و بدقیافه، بزدل بی‌عرضه و درعین‌حال 

سنگدل و قاتل‌صفت به نمایش درمی‌آیند که در برابر یک عده آمریکایی خوش‌‌قد و بالا 

و خوش‌هیکل و بامرام و متمدن و شجاع قرار می‌گیرند. فقط با تعطیل کردن عقلانیت 

می‌شود لحن تند این فیلم را تحمل کرد و دربرابرش حساسیت نشان نداد.

 تصویر اعراب در سینمای آمریکا؛ از کشتار یمنی‌ها 
تا تمسخر اعراب در والت‌دیزنی

در طول تاریخ هالیوود، اعراب درقالب کلیشه‌های نژادی مختلف در فرهنگ و فیلم غربی، به تصویر 

کشـــیده شده‌اند. آنها اغلب به‌عنوان وحشی‌های بیابان یا شیوخ تازه‌ و مفت به‌دوران رسیده نفتی 

نمایش داده می‌شوند و معروف‌ترین کلیشه از آنها در هالیوود تروریست است. کلیشه ضدعربی کمپانی 

والت‌دیزنی، از زشت‌ترین انواع ستیزه‌های قومی بود که سال‌ها ادامه پیدا کرد. آنها این حقیقت را به 

روی خودشان نیاوردند که مبنای این کلیشه‌ها، یعنی نفت و شیخ‌نشینی، مربوط به کسر محدودی 

از اعراب در حاشیه خلیج‌فارس است نه کل جهان عرب که اتفاقا از حوالی کازابلانکا شروع می‌شود.

سایت دویچه‌وله آلمان، سال 2014 راجع‌به این موضوع نوشت: »جک شاهین در تحقیق مفصلی 

که چندسال پیش به زبان انگلیسی منتشر کرد و به‌تازگی )یعنی در سال 2014( در دو جلد به زبان 

عربی انتشار یافته، نشان می‌دهد هالیوود در صدها فیلم سینمایی، یک قوم و فرهنگ را به تمامی 

تحقیر و تمسخر کرده است. این استاد رشته جامعه‌شناسی سینما در دانشگاه الینوی، در تحقیق 

پردامنه خود صدها فیلم آمریکایی را بررسی و تحلیل کرده و نتیجه گرفته است که بیشتر سینماگران 

آمریکایی، مردم عرب را به‌طور جمعی »شرور و سنگدل، وحشی و متعصب، پست و فرومایه و هوسران 

و پول‌پرست« تصویر کرده‌اند.« به گفته او در فیلم‌های هالیوود، اعراب به‌طور کلی دور از فرهنگ و 

تمدن نشـــان داده می‌شوند. انسان عرب در کویر و صحرا »راهزن خونخوار« و »بادیه‌نشین وحشی« 

است و در شهرهای مدرن امروز »تروریست و بمب‌گذاری که به‌راحتی تجاوز می‌کند و بی‌رحمانه آدم 

می‌کشد.« در برخی محصولات هالیوود، قهرمان مثبت فیلم، آشکارا به اعراب دشنام می‌دهد و 

آنها را به بدترین صفت‌ها منسوب می‌کند.

مقررات درگیری
مقـــررات درگیری محصول ســـال 2000 

میلادی، فیلمی دادگاهی است که با حمله 

مردم یمن به سفارت آمریکا در پایتخت این کشور 

آغاز می‌شود و قهرمانان جنگ ویتنام را قربانی 

حمله وحشی‌ها و سپس توطئه و مظلوم‌نمایی 

آنها در خود دادگاه‌های آمریکا نشـــان می‌دهد. 

این فیلم را ویلیام فریدکین کارگردانی کرده که تنها 

آثار دوم و سومش در سال‌های 1971 و 1973، 

یعنی »ارتباط فرانســـوی« و »جن‌گیر«، فیلم‌های 

مهمی بودند و بعد از »مقررات درگیری«، چنان جو 

منفی و نامطلوبی حول‌وحوش او شکل گرفت که 

در این 20سال تنها دو فیلم ساخته است. این فیلم 

با همکاری ســـپاه تفنگداران دریایی و وزارت دفاع 

آمریکا تولید شـــد و برای فیلمبرداری در مراکش از 

طرف دولت این کشور همکاری‌هایی دریافت کرد. »مقررات 

درگیری« به‌عنوان یکی از آشکارترین سناریوهای ضدعربی 

توصیف شده است و همچنین توهین وحشتناکی برای مردم 

یمن ارزیابی شده که بینندگانش را به نفرت از مسلمانان عرب ترغیب 

می‌کند. یک منتقد آمریکایی، به‌رغم اینکه سینمایی‌نویسان آمریکا به‌ندرت به مسائل فرامتنی فیلم‌ها 

ورود می‌کنند، درباره مقررات درگیری نوشت: »پیام فیلم این بود که دستور کشتن 83 یمنی کاملا 

موجه است، زیرا یمنی‌ها در این فیلم به‌عنوان قاتلان و دزدان دریایی منفور و همچنین تروریست‌های 

ضدآمریکایی به تصویر کشیده شدند.« بسیاری از منتقدان، از این فیلم خشمگین شدند و گفتند 

یمنی‌ها در آن نه انســـان، بلکه گله‌ای از گاوها نمایش داده شـــدند که برای نشان دادن درستی و 

قدرت افسر آمریکایی )که مثل شیر نمایش داده می‌شود( آماده کشتار بودند. منتقدان نوشتند این 

فیلم درحال ارسال پیامی است که می‌گوید تا زمانی که جان یک آمریکایی در خطر باشد، کشتن 

خارجی‌ها برای نجات آن آمریکایی قابل‌قبول است. بحث‌برانگیزترین نکته این بود که چرا اعراب یا 

مسلمانان بخشی از فیلم بودند، چون در فیلمنامه اصلی که توسط جیمز وب نوشته شده بود، هیچ 

عرب و مسلمانی وجود نداشت. پیش از فیلم مقررات درگیری، فیلم »مرگ قبل از بی‌آبرویی« در سال 

1987 به کارگردانی تری لئونارد که توهین‌های کم‌سابقه‌ای به فلسطینی‌ها کرده بود، شاخص‌ترین 

فیلم آمریکا و جهان در توهین به اعراب محسوب می‌شد.

والت‌دیزنی و اعراب
پایان جنگ در ســـینمای آمریکا یک تحول اساســـی 

به‌همراه داشت و جایگزین انحصاری افرادی مثل ادیسون 

و گریفیث در عالم ســـینما، از آن به‌بعد اشـــراف یهود 

مهاجری شدند که اغلب از دهکده‌‌های یهودی‌نشین 

اروپای‌شرقی به آمریکا مهاجرت کردند و از تجارت انواع 

و اقسام پوست، الماس، مشروبات الکلی و... به تصویر 

متحرک و سینما رســـیده بودند و حالا کمپانی‌‌های 

خود را در نیویورک برپا می‌کردند. در این شـــرایط بود 

که والت‌دیزنی شـــرکتش را تاسیس کرد و گسترش 

داد. او از ابتـــدا با یهودی‌ها پیوند برقرار کرد و به‌ این 

ترتیب، مسیر برای گسترش فعالیت‌هایش هموارتر 

شد. البته پیوند بین والت‌دیزنی و یهودی‌ها فقط 

تجاری نیست و تم مضمونی و محتوایی هم دارد. 

اگر گریفیث با سیاه‌پوستان دشمنی داشت و این 

را ریشـــه‌گرفته از اصالت جنوبی او ارزیابی می‌کردند یا 

اگر جان فورد در وسترن‌هایش با سرخ‌پوست‌ها دشمنی 

می‌کرد، کمپانی والت‌دیزنی دشـــمن عرب‌ها بود، درحالی‌که 

اعراب هیچ‌وقت و به‌هیچ‌وجه مشکل جامعه آمریکا نبوده‌اند و این 

تنها می‌توانست به دعوای اعراب و صهیونیست‌ها ربط داشته باشد. این 

وضعیت حتی بعد از مرگ والت‌دیزنی هم ادامه پیدا کرد. برای مثال، سال 1994 در فیلمی با عنوان 

»بازگشت جعفر«، به عرب‌های دماغ‌عقابی با عنوان »راسوهای بیابان« اشاره می‌شود یا در فیلم »پدر 

عروس2«، یک شخصیت نفرت‌انگیز عرب به‌نام حبیب وجود دارد. فیلم »کازام« )1996( که توسط 

استودیوی تا‌چ‌استون )Touchstone( شرکت دیزنی تولید شد، شامل تعدادی شخصیت عرب پست 

و نالایق است. یکی از این شخصیت‌ها یک دلال بازار سیاه به‌نام مالک است. بعضی دیگر از فیلم‌های 

اخیر ضدعرب در کمپانی دیزنی عبارتند از: »هم‌اکنون در ارتش« و »جی‌آی‌جین«.

تصویر ایران در سینمای آمریکا؛ از 300 تا آرگو
سینمای آمریکا در مواجهه با ایران و فرهنگ و تمدن و سیاست و مردم آن، غیر از متلک‌پراکنی‌های 

پراکنده در فیلم‌هایی که اساسا موضوع‌شان چیز دیگری است، هر بار سراغ خود ایران می‌آید، چند 

فاکتور اساسی را در خودش دارد. اول اینکه یک نوع ترس، زیرلایه و درونمایه این جور فیلم‌هاست. این 

خصوصا در مورد نیروهای امنیتی ایران بسیار پررنگ است. در کنار این ترس، نمایش مقداری از مردم 

ایران که به‌شدت غرب‌زده هستند، یا ته دل‌شان بالاخره غرب و آمریکا را دوست دارند، بسیار پربسامد 

است. شاید جریان غرب‌گرایی در ایران به‌واقع لااقل در حد و اندازه‌ای پررنگ باشد که نقطه ضعف 

اولیه را به دست تحقیرکنندگان این سرزمین بدهد؛ اما چیزی که در این فیلم‌ها نشان داده می‌شود 

یک بزرگنمایی بیش از حد است. ترسیدن غرب از کشوری که بعضی از مردمانش به همان بلوک غرب 

دلبستگی دارند و از این طریق می‌توان امیدوار بود و کمتر از آن ترسید، تیپی است که سینمای آمریکا 

قبلا درباره ابرقدرت بلوک شرق ساخته بود و حالا در مورد ایران بازسازی می‌شود و به‌کار می‌رود. 

آرگو
آرگو فیلم فرار است. آمریکا که در سینمایش 

غالبا توجیه‌گر حضور ارتش این کشور در سایر 

کشورهاست، در آرگو داستان پایان حضورش 

در یک کشور و فرار آخرین شهروندانش از آن 

سرزمین را به‌عنوان یک عمل قهرمانانه روایت 

می‌کند. این فیلم که به کارگردانی بن افلک و 

تهیه‌کنندگی جرج کلونی )که هر دو بازیگر هستند 

و بیشتر به این عنوان شناخته شده‌اند( تماما قصد 

توهین و دشمنی با ایرانیان را دارد و حتی کارگردان 

آن هم در گفت‌وگوهایش هنگام نمایش فیلم در 

سال 2012، صحبت‌های تندی علیه ایران کرد. اما 

عنصر ترس که در زیرلایه فیلم وجود دارد، ناخواسته 

باعث شده آرگو به فرار از مقابل انقلابیون ایران افتخار 

کند. به هر حال به لحاظ نوع نمایش چهره ایران و 

ایرانیان این فیلم در به تصویر در آوردن جزئیات تهران 

سال‌های 58 و 59 هم نابلد بود و هم دروغگو. غیر از 

خیابان‌هایش که به هیچ‌وجه شبیه تهران نبودند، باید گفت 

مثل تمام فیلم‌هایی که با قصد سیاه‌نمایی از وضع ایران، 

مجبورند مرتب مردم را درحال کتک زدن و پلیس را درحال مواخذه بی‌دلیل نشان دهند، اینجا هم 

هر وقت دوربین پا به یکی از خیابان‌های تهران گذاشت، وضع عمومی و اجتماعی بحرانی بود و پر از 

کتک‌کاری، اعدام، تظاهرات بی‌دلیل و حضور عده‌ای عبوس و بدقیافه. 

300
300 که در سال 2006 نمایش داده شد و زک 

اسنایدر کارگردانش بود، تقریبا ضدایرانی‌ترین 

فیلم تاریخ سینما به‌شمار رفته است. این فیلم یک 

توهین علنی درباره گذشته و نیاکان مردم ایران 

است‌. کسی توقع نداشت کشور تازه‌تاسیسی 

مثل آمریکا که کتیبه کوروش هخامنشی یکی 

از اجزای تشکیل‌دهنده قانون اساسی آن بوده، 

فیلمی درباره ایران باستان بسازد و از تمام 

توانایی‌های سینمایی‌اش برای کوبیدن این 

فرهنگ و تمدن استفاده کند. محور اصلی 

داستان که توسط یک سرباز اسپارتی به نام 

دیلیوس روایت می‌شود، حول مردی به نام 

لئونیداس می‌چرخد که ۳۰۰ اسپارتی را در 

نبردی علیه خشایارشاه و ارتش عظیم 300 

هزار نفری‌اش رهبری کرد. در زمانی که 

جنگ به اوج می‌رسد گورگو، همسر لئونیداس 

به حمایت از شوهرش در اسپارت می‌پردازد. در طول 

فیلم موجودات تخیلی مختلفی معرفی می‌شوند که ژانر 

فیلم را به سمت تخیلی سوق می‌دهند. طبق منابع تاریخی، 

این 300 نفر تنها دو روز توان مقاومت داشتند و طی این حمله، آتن سقوط کرده و مستعمره ایران 

شد. فیلم از لحاظ جلوه‌های ویژه نظرات متعدد و عموما مثبتی را به خود جلب کرد اما از لحاظ 

تصویرگری واقعیت، شخصیت‌سازی‌های دروغین و نمایش چهره ایرانیان، انتقادات زیادی به آن 

وارد شد؛ طوری که عده‌ای حتی در خود آمریکا این فیلم را نژادپرستانه نامیدند. این فیلم به قدری 

به لحاظ نژادی خصمانه بود که حتی در پوستر آن هم طراحی عدد 300 که به انگلیسی نوشته 

شده، کاملا شبیه واژه Zoo به معنای باغ‌وحش است. 

وقتـی مـا نوجـوان بودیـم، 

فیلمـی منتشـر شـده بـود 

بـه نـام »رانده‌شـده«. در 

ایـن فیلـم محصـول سـال 

۲۰۰۱، سیلوستر استالونه 

که تا مدت‌ها سـتاره بزرگی در سـینمای اکشـن بود، به‌عنوان یک مربی 

کهنـه‌کار اتومبیلرانـی فرمـول یـک بـازی می‌کـرد. بـه فراخـور برگـزاری 

مسـابقات فرمـول یـک در شـهرهای مختلـف جهان، فیلم به چند شـهر 

بزرگ در چندین کشـور صنعتی دنیا سـر می‌زد؛ کانادا، آلمان، آمریکا 

و... وقتـی قـرار بـود روایـت ایـن مسـابقه به هر شـهری برسـد، ابتدا یک 

نمای بزرگ و باشکوه از آسمانخراش‌ها و پل‌ها و بزرگراه‌های آن نمایش 

داده می‌شـد و بعـد بـه سـراغ مسـابقه اتومبیلرانـی می‌رفـت؛ امـا وقتـی 

نوبـت بـه توکیـو، پایتخـت ژاپـن رسـید، اول چیـزی شـبیه شـنبه‌بازاری 

شـلوغ و کثیـف را نشـان دادنـد و بعـد سـراغ مسـابقه فرمول یـک رفتند. 

مـن بـرای اولین‌بـار در همـان عالـم نوجوانی با دیدن استابلیشن‌شـات 

توکیـو )یـا همـان نمـای معرف که بعدا اسـم سـینمایی‌اش را یاد گرفتم( 

بـود کـه حـس کـردم دیگر از این لحن سـینمای آمریکا خسـته شـده‌ام. 

از ایـن لحـن کـه جـز بلوندهـای چشـم‌رنگی مثل خودشـان، دیگـران را 

بـه هیچ‌وجـه داخـل آدم حسـاب نمی‌کننـد. مگـر ژاپـن هـم مثـل باقی 

مناطقـی کـه نمایـش داده شـد، یـک کشـور صنعتـی نیسـت؟ مگـر 

آسـمانخراش و بزرگـراه و پل‌هـای بـزرگ نـدارد؟ پس چـرا باید تصویر آن 

این‌قدر تحقیرآمیز به نمایش درمی‌آمد؟ اینها مسائلی است که معمولا 

در نقد فیلم‌ها به آن اشـاره نمی‌شـود اما موقع سـاختن فیلم‌ها، محض 

رضای خدا حتی یک‌بار هم نشـده که یک فیلمسـاز آمریکایی، مثلا از 

دسـتش در برود و معماری یک شـهر آسـیایی را مدرن‌تر و پیشـرفته‌تر از 

معمولی‌ترین شـهرهای آمریکا نشـان بدهد؛ یا به‌طور اتفاقی بگوید که 

در هر زمینه‌ای، یک کشور آسیایی جلوتر از آمریکا یا سایر ممالک غرب 

است. وقتی در نوجوانی با کلی اشتیاق و علاقه، پای تماشای یک فیلم 

ماشـین‌بازی می‌نشـینید که هنرپیشه مشـهوری هم در آن بازی کرده و 

وسط کار باز همان لحن خودبرتربینی آمریکایی توی ذوق‌تان می‌زند، 

ممکـن اسـت خیلـی در ایـن قضیه مکث نکنید یا وقتـی بعدا با هیجان 

درباره فیلم با دوسـتان‌تان حرف می‌زنید، اشـاره‌ای به نمای شـهر توکیو 

در آن فیلم که به عمد، چرک و عقب‌مانده نشان داده شده بود، نشود؛ 

امـا ایـن در ناخـودآگاه شـما می‌مانـد و تلنبـار می‌شـود. بـه عنـوان یک 

دوسـتدار هنر فیلم که جذابیت‌های سـینمای آمریکا را هیچ‌گاه انکار 

نکـرده، بـه واقـع سال‌هاسـت از ایـن لحن پرنخـوت آمریکایی‌ها هنگام 

تماشـای فیلم‌هایشـان اذیت شـده‌ام. این درحالی اسـت که در غالب 

مـوارد، تحقیرشـدگان در ایـن فیلم‌هـا ایرانـی هـم نبوده‌انـد و نمی‌توان 

ایـن ناخـودآگاه آزاردیـده را بـه حـس میهن‌دوسـتی نسـبت داد. اصولا 

سـینمای آمریکا لحن متکبر و زننده‌ای دارد که انسـان را آزار می‌دهد؛ 

حتـی اگـر در یـک فیلـم، ملـت شـما را تحقیـر نکـرده باشـند. حـالا اگر 

دیـده می‌شـود بعضـی از کاربـران فضـای مجـازی در کشـورهای عربی 

کـه شـاید بـه نظر برسـد میانه خوبی هم بـا پارسـی‌زبانان ندارند، وقتی 

ایران، پهپاد گلوبال‌هاوک آمریکا را منفجر می‌کند، ذوق‌زده می‌شـوند 

و اگـر دیـده می‌شـود کـه در بعضـی مسـابقات ورزشـی، وقتـی حریـف 

آمریکایی شکسـت می‌خورد، خیلی‌ها که کشـور خودشان برنده نشده 

هـم ذوق می‌کننـد، بـه دلیـل ایـن اسـت کـه همـان حـس ناخـودآگاه 

جنبیـدن گرفتـه اسـت. همـه کشـورها کـه مثل فرانسـه و ایتالیـا، یکی 

از صنایـع اصلـی کشورشـان توریسـم نیسـت و بـرای آن روی سـینمای 

آمریـکا سـرمایه‌گذاری نکرده‌انـد تا صحنه‌های اکشـن ماشین‌سـواری 

هالیوود در خیابان‌های شـیک پاریس و ونیز فیلمبرداری شـود و همه 

مخاطبـان سـینما در سراسـر جهـان هـم حـس انفعـال و ضعـف را تا آن 

انـدازه در وجودشـان ندارنـد کـه بـا ایـن تحقیر کنـار بیاینـد و بزرگ‌تر و 

برتربـودن عنصـر تحقیرکننـده را بپذیرنـد. بـی‌راه نیسـت و مبالغـه هـم 

نخواهـد بـود اگـر بگوییم سـینمای آمریکا بین چند نسـل از مخاطبان 

غیرغربـی سـینما یـک کینـه مزمـن‌ نـژادی و تمدنی ایجاد کرده اسـت. 

تـا صـد سـال، یعنـی تـا پایـان قـرن بیسـتم، سـینمای آمریـکا در تیول 

جمهوری‌خواهـان بـود و ایـن تحقیـر شـامل غیرسـفیدان خـود آمریکا 

هـم می‌شـد؛ امـا از ابتـدای قـرن بیسـت‌ویکم کـه دموکرات‌هـا جریـان 

غالـب در هالیـوود شـدند، تلاش بـرای ملت‌سـازی در خـود مرزهـای 

آمریـکا الگـوی ترکیب‌نـژادی را در پیـش گرفـت و درعین‌حـال، بـاز هـم 

همه‌چیـز زیـر پرچـم نوارها و سـتاره‌ها بود. آیا لحن تحقیرآمیز سـینمای 

آمریـکا در ایـن دوره تغییـر کـرد؟ بـه هیچ‌وجـه. آنهـا حالا از دیاسـپورای 

فرهنگـی حمایـت می‌کننـد، از کسـانی کـه بـه نـژاد سـفید و بـور تعلق 

ندارنـد امـا می‌خواهنـد آمریکایـی یـا بـه طـور کل غربـی باشـند. در 

دوره‌ای کـه دموکرات‌هـا مدعـی مبـارزه بـا تبعیـض نژادی بودنـد، کی و 

کجـا دیدیـد کـه سـینمای آمریـکا از فرهنـگ خـود چین، از خـود آفریقا 

یـا خـود اعـراب تمجیـدی بکنـد؟ آنهـا بـا چینی‌هـا، آفریقایی‌تبارهـا و 

عرب‌تبارهایـی کـه می‌خواسـتند آمریکایی شـوند، همدلـی می‌کردند. 

لحـن سـینمای آمریـکا هنـوز متکبرانـه اسـت و این تکبـر می‌تواند برای 

غیرآمریکایی‌هـا آزاردهنـده باشـد. حـالا اگرچه عنصر نـژاد در این لحن 

متکبرانـه کمرنگ‌تـر شـده، امـا در عـوض ذات ایـن تکبـر را پیراسـته‌تر و 

خالص‌تـر می‌بینیـم و بـا تحقیـر تمدن‌هـای دیگـر توسـط تمـدن غرب 

طـرف هسـتیم. چنیـن دیالوگ‌هایی که بـه بهانه مبارزه با نژادپرسـتی، 

در فیلم‌هـای اخیـر سـینمای آمریـکا زیـاد آمده‌انـد، بـرای شـما آشـنا 

نیسـتند؟ مـن عـرب نیسـتم، در نیویـورک بـزرگ شـده‌ام، مـا چینی‌هـا 

بـرای آمریـکا راه‌آهـن سـاختیم و بـه انـدازه شـما آمریکایـی هسـتیم، او 

اصالتـا ژاپنـی اسـت ولـی یـک ژاپنی متفـاوت که در جنـگ جهانی دوم 

بـه ارتـش آمریـکا پیوسـت... اگر شـما یک عرب، یک چینـی، یک ژاپنی 

یا کسـی اهل هر جای دیگر باشـید که در داخل کشـور خودش زندگی 

می‌کنـد و آرزوی اعتلای آن را دارد، آیـا بـا شـنیدن چنین دیالوگ‌هایی 

احسـاس خواهیـد کـرد کـه بـه تمدن‌تـان احتـرام گذاشـته‌اند و از آن 

دفـاع کرده‌انـد؟ نمایـش یـک هم‌نـژاد شـما کـه دوسـت دارد به فرهنگ 

و تمدنـی دیگـر تعلـق پیـدا کنـد و به همین دلیل سـتایش می‌شـود، به 

شـما حـس احتـرام بـه فرهنگ و تمدن‌تان را خواهد بخشـید؟ این لحن 

تحقیرآمیز غربی که سینما یکی از نمودهایش و شاید اصلی‌ترین نمود 

آن باشـد، آن‌طور که شایسـته بوده تا به‌حال نتوانسـته در خود سـینما 

پاسخ درخوری پیدا کند، چون هالیوود خیلی بزرگ است، اما خارج از 

سینما و در میدان عمل، واکنش‌های بی‌شماری را در پی داشته است. 

امـا بـه داخـل خـود سـینما هـم کـه برگردیـم؛ وقتی مـا نوجـوان بودیم، 

نمی‌دانسـتیم چرا در صحنه‌های نهایی اکشـن‌های رزمی هنگ‌کنگ، 

وقتـی بروسـلی و جکی‌چـان و جت‌لـی، یک آمریکایـی غول‌پیکر را خرد 

و خمیر می‌کردند، لذتی بیشـتر از آنچه یک صحنه اکشـن این‌چنینی 

بایـد بدهـد را دریافت می‌کردیم. شـاید نوجوانـان امروز هم حالا متوجه 

نشـوند کـه چـرا در پایـان سـری چهـارم »ایپ‌مـن«، وقتـی تونییـن، یک 

افسـر پرمدعـای آمریکایـی را کتـک می‌زند، لذتی بیشـتر از یک صحنه 

اکشـن رزمـی نصیب‌شـان می‌شـود. ایـن بـه ناخـودآگاه مـا برمی‌گردد 

کـه از شکسـت متکبـران، حـس خوبی پیـدا می‌کنیم.

هالیوود و نژادپرستی پنهان در سینما
نژادپرستی پنهان یا همان Covert racism در مطالعات جامعه‌شناختی 

آمریکا موضوعی شـناخته شـده است. این یک نوع تبعیض‌نژادی است 

که چندان علنی و آشکار نیست، بلکه مبدل و ظریف است. نژادپرستی 

پنهـان کـه در تـار و پـود جامعـه پنهـان شـده اسـت، بـا روش‌هایـی کـه 

غالبـا شـامل طفـره رفتـن از پرداختـن بـه اصـل موضـوع می‌شـود، افراد 

را دچـار تبعیـض می‌کنـد. تصمیمـات مخفیانـه و مغرضانه نـژادی غالبا 

بـا توضیحـی کـه جامعـه تمایل بیشـتری بـرای پذیرش‌شـان دارد پنهان 

می‌شـوند یـا منطقـی جلـوه داده می‌شـوند. دربـاره نژادپرسـتی پنهان، 

عمدتـا بـه جداسـازی محلات سفیدپوسـتان آمریکا از سـایر سـاکنان و 

مهاجران این کشـور اشـاره می‌شـود.

در دهه 1950 میلادی، اندکی پس از جنگ جهانی دوم، مناطق شهری 

آمریکا براسـاس نژاد سـاکنان آن به بلوک‌های مختلف تقسـیم شـدند. 

بلوک‌هـای اشغال‌شـده توسـط اقلیت‌هـا، نزدیـک به زباله‌های سـمی، 

بزرگراه‌های شـلوغ و سـایر مکان‌های نامطلوب در سراسـر شـهرها بود. 

سفیدپوسـتان دور از ایـن مناطـق زندگـی می‌کردنـد و غالبـا بنگاه‌هـای 

معاملات ملکـی نمی‌توانسـتند املاک این مناطق را به سفیدپوسـتان 

نشـان دهنـد. در اواخـر دهـه 1960، دولـت آمریـکا با ابلاغ قوانینی که 

مانـع دریافـت وام‌های مسـکن برای سیاه‌پوسـتان توسـط اداره مسـکن 

فـدرال می‌شـد، تبعیـض در بازارهـای مسـکن را تشـدید کـرد. وام‌هـای 

FHA کـه یـک برنامـه رهنـی فـدرال اسـت، عمدتـا بـه سفیدپوسـتان 

می‌رسـید و اقلیت‌هـای کمـی شـانس دریافـت آن را پیـدا می‌کردند. در 

مطالعه‌ای که بین سـال‌های 1996 تا 2000 در سـیراکیوز انجام شـد، 

از 2169 وام FHA صـادر شـده، فقـط 29 )یـا 1/3 درصـد( بـه سـمت 

محلات عمدتـا اقلیت‌نشـین رفـت. ایـن تبعیـض مزمـن در اعطـای وام 

مسـکن، در ایجاد حباب املاک و مسـتغلات که در اواخر سـال 2008 

ظاهر شـد و آمریکا را با بحران اقتصادی بی‌سـابقه‌ای موسـوم به بحران 

وال‌اسـتریت مواجه کرد، نقش مهمی داشـت. مشـخص شـد اقلیت‌ها 

به طور نامتناسـبی توسـط وام‌دهندگان به سمت وام‌های فرعی هدایت 

می‌شـدند. درضمن، تقسـیم محله‌ها به مناطق مدرسـه‌ای که از ادغام 

سـر باز می‌زدند و درنهایت روی سـفیدی ساکنان‌شـان سـرمایه‌گذاری 

می‌کردنـد، یـک فرآینـد اجتماعـی را ایجـاد کـرد کـه سفیدپوسـتان را 

بـرای توسـعه واقعـی و مولـد محلات محدود سـاخت. تفـاوت جمعیتی 

در مراقبت‌هـای بهداشـتی و همین‌طـور در امـر آمـوزش، از دیگـر مـوارد 

نژادپرسـتی پنهـان هسـتند کـه بـه آنهـا پرداخته می‌شـود. نکتـه‌ای که 

اخیـرا بـه آن پرداختـه می‌شـود ایـن اسـت کـه نژادپرسـتی پنهـان در 

سـینمای آمریـکا هـم وجود داشـته و دارد. چیزی که امـروز مورد مطالعه 

جامعه‌شناسـان آمریکایـی در ایـن خصـوص و پژوهنـدگان سـینمای 

ایـن کشـور قـرار گرفتـه، صرفـا نژادپرسـتی پنهـان راجـع‌ بـه اقلیت‌های 

غیرسفیدپوسـت سـاکن در خود آمریکاسـت؛ اما چیزی که همچنان به 

آن پرداخته نمی‌شود و بعید است کسی در خود آمریکا انگیزه‌ای جدی 

برای پرداختنش را داشـته باشـد، نژادپرسـتی پنهان و آشکار هالیوود در 

مـورد مـردم سـایر نقـاط دنیاسـت؛ یعنـی آنهایی کـه به آمریـکا مهاجرت 

نکرده‌انـد، نمی‌خواهنـد بکننـد و اصلا دوسـت ندارنـد چنیـن کاری 

بکننـد. همچنان‌کـه بـه جداسـازی محلات سـفیدها از سـایر نژادهای 

آمریکایـی بـه عنـوان اصلی‌تریـن عنصر نژادپرسـتی پنهان اشـاره شـده 

است، معماری و شهرسازی برای آمریکایی‌ها بسیار اهمیت دارد و یکی 

از نمودهـای پرتکـرار نژادپرسـتی و دیگری‌سـتیزی تمدنی آنهـا در قبال 

سـایر کشـورها، نشـان دادن شـهرهای قراضـه و عقب‌مانـده در ممالـک 

غیرغربـی اسـت. فرهنـگ توسـعه‌نیافته و آداب و رسـوم بـدوی، از دیگـر 

نمودهـای سـینمای آمریـکا در ایـن خصـوص هسـتند. اگـر کسـی فکر 

می‌کنـد دموکرات‌هـا در ایـن زمینـه تفاوتی بـا جمهوری‌خواهـان دارند، 

نـگاه بـه یکـی از مارک‌دارتریـن فیلم‌هـای دموکرات سـینمای آمریکا که 

سـری دوم بورات اسـت و در آسـتانه انتخابات ریاسـت‌جمهوری۲۰۲۰ 

منتشـر شـد، ممکـن اسـت نظـر او را تغییر بدهد. تحقیری کـه این فیلم 

نسـبت به مردم قزاقسـتان، از معماری و شهرسازی‌شـان گرفته تا آداب 

و رسوم‌شـان روا مـی‌دارد، بی‌سـابقه اسـت.

سینمای آمریکا جهان را چگونه تصویر می‌کند؟

را در سراسر این کشور همزمان با اعمال محدویت‌های قرنطینه‌ای با افزایش نگران‌کننده آمار مبتلایان 

به ویروس کرونا صادر کرده است. مدیر »HDF Kino« که بزرگ‌ترین مجموعه سینماهای زنجیره‌ای در 

آلمان است، اعلام کرده که از این تصمیم جدید شگفت‌زده شده و هشدار داده این تصمیمات سالن‌های 

سینما را به نابودی خواهد کشاند. دستورالعمل‌های جدید دولت آلمان از روز دوم نوامبر )۱۲ آبان( اعمال 

می‌شود و حداقل برای چهار هفته ادامه خواهد داشت. در ایتالیا و براساس قوانین منع آمد و شد که از 

هفته گذشته آغاز شده و تا ۲۴ نوامبر )۴ آذر( ادامه خواهد داشت، سالن‌های سینما، رستوران‌ها و... از 

ساعت ۶ بعد ازظهر مجاز به فعالیت نیستند که درنتیجه آن سینماها در مهم‌ترین ساعات خود ناگزیر به 

بستن درهای خود به‌روی مخاطبان هستند. 

    سینماهای فرانسه، آلمان و انگلیس دوباره تعطیل شد
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